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تقدیم به
تمام کسانی که به جرم و جنایت اعتیاد دارند.
جذاب می مانند ولی به قتل نمی رسند.





کتیبه

کجا دنبال کسی که اصلاً آنجا نیست می‌گردی؟
همیشه روی پلکان است، ولی هیچ‌وقت روی یک پله نیست.

این معما در روز مرگ آلبرت الینگام، یعنی 30 اکتبر 1938،
روی میزش پیدا شد.
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‌13آوریل‌1936،‌ساعت‌‌9شب

دوشیزه نلِسون پرسید: »کسی داتی  رو دیده؟«
دوشیزه نلسون، مسئول خانه ی مینِروا، این طرف و آن طرف را نگاه کرد تا یک 
نفر سـؤالش را جواب بدهد. بهار شـده بود، ولی هنوز هوای بالای کوه سـرد بود، 
و ساکنان خانه ی مینروا در اتاق عمومی کنار شومینه دور هم جمع شده بودند.

گِرتی وَن کووُردن1 گفت: »شاید پیش پرستار باشه. خدا کنه یه فکری برای 
فین فیـن کردنش بکنن. این جوری همه مون  رو مریض می کنه. چندش آوره. 

قراره به زودی برم دیدن خانواده ی آستور. نباید مریض بشم.«
به احتمال زیاد، گرتی ون  کووردن پولدارترین دانش آموز الِینگام بود؛ دو نفر 
از خاندان آستور و یک نفر از خاندان روزوِلت در شجره نامه اش بودند و همیشه 

ترتیبی می داد، در هر فرصتی در گفت وگوهایش این مسئله را یادآوری کند.
دوشیزه نلسون هشدار داد: »گرترود2.«

گرتـی گفـت: »نـه، ولـی واقعـاً، حالا کـه اینجا نیسـت که می تونیـم بگیم. 
فین فین کردنش وحشتناکه، و همیشه دماغش رو با آستینش پاک می کنه. 

می دونم نباید برخوردمون با اون ها فرق داشته باشه...«
دانش آموزان فقیر بـود، ده یازده نفر آدم دعوامرافعه ای  منظـور از »اون هـا«
کـه آلبرت الینگام به عنوان بخشـی از بـازی کوچکش جمع کرده بود تا پولدار 

و فقیر را کنار هم بگذارد.

1. Gertie van Coevorden 2. Gertrude

‌شب

کسی داتی  رو دیده؟«
دوشیزه نلسون، مسئول خانه ی مینِروا، این طرف و آن طرف را نگاه کرد تا یک 
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دوشیزه نلسون گفت: »پس این کار رو نکن.«
»وای، می‌دونم باهوشه...«

داشت او را دست‌کم می‌گرفت. داتی اپشتاین1 از یک استاد معمولی یک 
سر و گردن بالاتر بود.

»... ولی، وحشتناکه. فقط دارم می‌گم...«
دوشیزه نلسون با صدایی خسته گفت: »گرترود، بسه دیگه.«

گرتی با فیس‌وافاده قیافه‌ای گرفت و حواسش را به مقاله‌ای داد که داشت 
در نشـریه‌ی فیلم می‌خواند. از آن‌طرف شـومینه، دومین دانش‌آموز ثروتمند 
آکادمی الینگام، فرانسیس جوزفین کرِین، از همان‌جا که نشسته بود سرش 
را بلند کرد. او برای خودش با روانداز چین‌چیلا2 جای گرم ‌و نرمی درست کرده 
بود و حواسش هم‌زمان هم به کتاب شیمی بود و هم به جدیدترین شماره‌ی‌ 

مجله‌ی کارآگاه واقعی، و داشت همه‌چیز را تماشا می‌کرد.
فرانسیس هم مثل گرتی اهل نیویورک بود. او دختر شانزده‌ساله‌ی لوئیس و 
آلبرتین کرین بود، آردسازی کرین. )محبوب آمریکا! پخت نان با کرین می‌شود 
آسان!( والدینش از دوستان نزدیک آلبرت الینگام بودند و وقتی الینگام مدرسه 
را افتتاح کرد و به چند دانش‌آموز جدید نیاز داشت، فرانسیس را در اتومبیلی 
بـا راننـده‌ی شـخصی بـه ورمانت فرسـتادند و بعد یـک وَن پـر از چمدان‌هایی 
حـاوی انـواع لوازم گران‌قیمت به‌دنبالش روانه کردند. ایـن بالا در ورمانت با آن 
طوفان‌هـای بـرف و تعـداد متناسـب ثروتمندان خرپـول و فقیـران آبرومند، تا 
آنجایـی کـه بـه پـدر و مادر فرانسـیس مربوط می‌شـد، جای او خـوب بود. اما 

فرانسیس هنوز احساس راحتی نمی‌کرد؛ هیچ‌کس نظرش را نخواسته بود.
فرانسـیس، که همیشـه با خدمتکاران صحبت می‌کـرد، فهمیده بود گرتی 
فقط اسـماً با آسـتورها و روزولت‌ها ارتباط داشت، و درواقع دختر واقعی مرد 

1. Epstein
‌chinchilla .2؛ نوعی پسـتاندار جونده‌ی کوچک که پوسـت خاکسـتری‌اش یکی از گران‌بهاترین پوسـت‌های 

دنیاست. 
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خوش‌تیپـی بـود کـه در یکی از کافه‌هـا‌ی پارک مرکزی کار می‌کـرد. آن کافه 
همان‌جایی بود که زن‌های ثروتمند و بی‌حوصله‌ی نیویورکی دوسـت داشتند 
بعدازظهرهایشـان را با خوردن نوشـیدنی‌... و ظاهراً کارهای دیگر بگذرانند. نه 
گرتی و نه پدرش در این مورد چیزی نمی‌دانستند. فرانسیس این راز کوچک 

را پیش خودش نگه داشته بود تا وقت مناسبش برسد.
همیشـه هـم وقت مناسـب برای رو کـردن این‌جور چیزهـا پیش می‌آمد. 
فرانسـیس به‌انـدازه‌ی کافـی ثروتمند و زرنگ بود که از دارایی‌هایش خسـته 

شود. او عاشق رمز و راز بود. این رازها بودند که واقعاً ارزش داشتند.
دوشـیزه نلسـون، که با گوشـواره‌های الماسـش ورمی‌رفت، دوباره پرسید: 
 »کسی داتی رو ندیده؟ فکر کنم باید یه نفر رو خبر کنم تا بره کتابخونه رو بگرده. 

حتماً رفته اونجا و زمان از دستش دررفته.«
فرانسیس می‌دانست داتی اپشتاین در کتابخانه نیست. چند ساعت قبل 
او را دیده بود که با عجله ‌به‌سـمت جنگل می‌رفت. داتی موجود عجیبی بود 
که نمی‌شد از کارهایش سر درآورد، او همیشه خودش را جایی پنهان می‌کرد 
تا کتاب‌هایش را بخواند. فرانسیس چیزی نگفت، چون اصولاً از جواب دادن 
به سـؤال خوشـش نمی‌آمد، و معتقد بود این حق داتی اسـت که اگر دلش 

می‌خواهد از دیگران دوری کند.
تلفن در طبقه‌ی بالا در اتاق‌ دوشیزه نلسون زنگ خورد و او بلند شد تا آن 
را جواب بدهد. چیزی زیرکی ذاتی فرانسـیس را تحریک کرد، شـاید به‌خاطر 
حـس عجیبـش بـود یا چـون می‌دانسـت داتی معمـولاً تا این موقـع بیرون 

نمی‌ماند. مجله را وسط کتابش بست و از روی صندلی بلند شد.
گرتی گفت: »وای، اگه داری می‌ری تو اتاقت، رواندازت رو بده من. حسش 

نیست برم مال خودم رو بیارم.«
فرانسیس با یک دست روانداز چین‌چیلا را برداشت و موقع رد شدن، آن 
را روی گرتی انداخت. از راهروی تاریک به‌سـمت دست‌شـویی مارپیچ رفت. 
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بعـد از اینکـه در را قفـل کـرد، کفـش و جورابـش را درآورد و به‌دقت پایش را 
روی نشـیمن توالت گذاشـت تا خودش را به لبه‌ی پنجره برسـاند. وضعیت 
خطرناکـی بـود، چون فقـط نصف پایش روی لبه‌ی مرمرین سـرد پنجره جا 
می‌شد و اگر تعادلش را از دست می‌داد، ممکن بود بیفتد و سرش به توالت 
یـا کـف دست‌شـویی بخورد. باید دسـتش را دور قاب پنجـره قلاب می‌کرد و 
محکـم بـه آن می‌چسـبید. این‌طـوری، با نزدیک شـدن بـه دریچه‌ی کوچک 
نزدیک سقف، می‌توانست بی‌سروصدا مکالمات تلفنی طبقه‌ی بالا را بشنود.
فرانسـیس گوشـش را به‌سمت سقف گرفت و یک ‌چیزهایی از حرف‌های 
دوشیزه نلسون دستگیرش شد. بلافاصله متوجه صدای دوشیزه نلسون شد 

که بلندتر از همیشه و مضطرب بود.
دوشیزه نلسون گفت: »خدای من. خدایا، کِی...«

دوشـیزه نلسـون آدمی نبود که خیلی راحت هیجان‌زده شود. او زن خوددار، 
مرتب‌ و منظم و جذابی بود که تیپ خاصی داشت و از کالج اسِمیت فارغ‌التحصیل 
شده بود و زیست‌شناسی درس می‌داد. موهای فندقی براق داشت و همیشه 
همان گوشواره‌های ظاهراً گران‌قیمت الماس را گوشش می‌کرد، ولی به‌جز آن، 
همان چند دست لباسش را دائم می‌پوشید. مثل همه‌ی کسانی که در الینگام 

درس می‌دادند و کار می‌کردند، بااستعداد و زیرک بود.
و حالا، ظاهراً ترسیده بود.

»ولی پلیس... بله. می‌فهمم.«
پلیس؟

»وقتی دخترها بخوابن، اونجا می‌بینمت. همین الان می‌فرستمشون. زود 
می‌آم.«

گوشی تلفن را محکم سر جایش گذاشت. فرانسیس از آن بالا آرام پایین 
آمـد و بـه اتـاق عمومی برگشـت و همان موقع، دوشـیزه نلسـون بـه طبقه‌ی 
پایین آمد. سعی می‌کرد آرام به‌ نظر برسد، ولی نمی‌توانست جلوی برق نگاه 
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مضطرب و سرخ شدن چهره‌اش را بگیرد. به‌طرف در رفت و چفت آهنی بزرگ 
را کشید. دستش کمی می‌لرزید.
گفت: »وقت خوابه، دخترها.«
گرتی گفت: »داتی کجاست؟«

»درسـت می‌گفتی. امشـب رو پیش پرستار تو بهداری می‌مونه. حالا برین 
بخوابین. برین.«

اگنس رنفِلت1 گفت: »تازه پنج دقیقه به دهه. یه برنامه‌سـت که می‌خوام 
گوش بدم.«

دوشیزه نلسون گفت: »توی اتاقت. می‌تونی اونجا به رادیو گوش بدی.«
فرانسـیس به اتاقش رفت، اتاق شـماره‌ی دو در انتهای راهرو. وقتی داخل 
شد، پیراهنش را عوض کرد و یک شلوار پشمی مشکی و پلیور اسکی خاکستری 
پوشـید. از کشـوی بالایی کمدش یک شـمع و یک بسته کبریت برداشت و در 
جیبش گذاشـت. بعد روی زمین کنار در نشسـت، گوشـش را به در چسـباند و 

منتظر شد.

حدود دو ساعت بعد، صدای رد شدن دوشیزه نلسون را از جلوی در اتاقش شنید. 
فرانسیس لای در را باز کرد و دوشیزه نلسون را دید که به‌طرف پلکان انتهای راهرو 
می‌رفت. به عقربه‌های شب‌‌نمای ساعت روی میز کنار تختش نگاهی انداخت. 

ده دقیقه به دوشیزه نلسون فرصت می‌داد. این‌جوری مطمئن‌تر بود.
وقتی ده دقیقه گذشـت، فرانسـیس از اتاقش خارج شـد و به‌طرف پلکان 
مارپیـچ انتهـای راهـرو رفـت. به پشـت راه‌پلـه‌ی مارپیچ رفت. پشـت پلکان 
محصـور بـود و محکـم هم به نظر می‌رسـید، ولی فرانسـیس راز پلکان را یک 
شـب که دوشـیزه نلسـون را در راهرو زیر نظر گرفته بود کشف کرد. چند هفته 
طول کشـید تا کلک پلکان را بفهمد، ولی بالاخره متوجه شـد اگر جای درست 

1. Agnes Renfelt
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را فشار بدهد، یک ضامن کوچک از ته آن بیرون می‌زند که با آن می‌شود در 
کوچکـی را بـاز کـرد. فضای داخل پلکان ظاهراً یک انبـار کوچک و خالی بود. 
ولی اگر خوب دقت می‌کردید، دریچه‌ای کف آن می‌دیدید. امشب این دریچه 
باز بود. دوشیزه نلسون معمولاً آن‌قدر دقیق بود که آن را پشت سرش ببندد.

دریچه گودال تاریکی را در زمین نمایان می‌کرد که نردبانی داشت و معلوم 
نبـود تـا کجـا پایین می‌رفت. اولین‌ بار فرانسـیس ناچار شـد تمـام جرئت و 
شـهامتش را جمـع کنـد تـا از آن پاییـن بـرود. حـالا نردبان را می‌شـناخت و 
می‌دانسـت چطور در تاریکی راحت یکی‌یکی از پله‌های نردبان با دقت پایین 
برود، پنجه‌ی پاهایش را روی پله‌ها بگذارد و تا پایش به زمین نرسیده، روی 

پاشنه‌ی پایش نچرخد.
پایین نردبان، فرانسیس وارد راهروی تنگی شد که از سنگی زمخت و ناصاف 
سـاخته شـده بود. سقف راهرو فقط چند سانتی‌متر با سرش فاصله داشت و 
پهنایش فقط آن‌قدری بود که یک نفر بتواند از آن بگذرد، فکر خوشایندی نبود، 
ولی او را به یاد قبر می‌انداخت. توانست دستش را بالا بیاورد و شمع را روشن 
کند، بوی نامطبوع گوگرد کبریت فضا را پر کرد و هاله‌ی کوچکی از نور برایش 

فراهم کرد.

راه‌پیمایی‌اش را شروع کرد.
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دومین دانش‌آموز گمشده و فراری الینگام؛ احتمالاً دخیل در ماجرای 
مرگ هیز میجر1

گزارش اختصاصی بَت
پانزدهم اکتبر

تحقیقات درباره‌ی مرگ هیز میجر، ستاره‌ی یوتیوب، پیشرفت چشمگیری داشته 
اسـت. اکثـر خوانندگان مطلع‌اند میجر، که با برنامـه‌ی پرطرفدارش به نام پایان 
همه‌چیز معروف شد، طی فیلم‌برداری درمورد آدم‌ربایی و قتل‌های مربوط به سال 
1936 الینگام جانش را از دسـت داد. میجر، موقع کار در تونل، در معرض گاز 

کشنده و متراکم دی‌اکسیدکربن قرار گرفت.
پلیس اعلام کرد مرگ او در اثر یک حادثه و درنتیجه‌ی اسـتفاده از مقدار 
زیـادی یخ خشـک برای ایجاد مـه در صحنه اتفاق افتاده، امـا آیا این پرونده 
حل شـده است؟ یکی از دانش‌آموزان شجاع مدرسه‌ی الینگام به نام استفانی 
بـل2 )کـه همه او را اسـتیوی3 می‌نامند( خـود تحقیقاتی را شـروع کرد. بل در 
مقام کارشـناس پرونده‌ی آدم‌ربایی سال 1936 در مدرسه‌ی الینگام پذیرفته 
شـد. اسـتیوی مطمئن بود میجر خودش یخ خشـک را در تونل نگذاشـته بود، 
بلکـه درواقـع فرد دیگری تصادفاً یا عمداً او را کشـته بـود. به‌علاوه، او به این 
نتیجه رسید که میجر، آن‌طور که ادعا می‌کرد، خودش فیلم‌نامه‌ی نمایش‌های 

پرطرفدارش را ننوشته بود.
بل، با نزدیک شـدن به این گزارشـگر، از او درخواسـت کرد تصاویری را 
که در روز مرگ میجر گرفته بودند دوباره بررسـی کند. بل با اطلاعاتی که از 
عکس‌هـا به دسـت آورد، دانش‌آموز دیگری به نـام المنت واکر4 را متهم کرد 
کـه فیلم‌نامه‌های مجموعه‌ی پایان همه‌چیز را نوشـته و در مرگ میجر دسـت 

1. Hayes Major 2. Stephanie Bell

3. Stevie 4. Element Walker
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داشـته اسـت. بعد از مشاجره‌ای در خانه‌ی مینروا، که میجر، واکر و بل در آن 
اقامت داشتند، مسئولان مدرسه درگیر ماجرا شدند. تمام دانش‌آموزانی که در 

خانه‌ی مینروا باقی ‌مانده بودند به عمارت بزرگ الینگام منتقل شدند.
اتفاقات بعدی غیرمنتظره و گیج‌کننده بود.

منابع حاضر در عمارت بزرگ در آن شـب تأیید می‌کنند مسئولان مدرسه 
بعد از سـؤال و جواب کردن المنت واکر ترجیح دادند با یک وکیل مشـورت 
کننـد و بـا مأموران قانـون تماس بگیرند. المنت را در دفتر سـابق الینگام تنها 
گذاشتند و در را بستند، درحالی‌که بقیه درست همان بیرون بودند. وقتی در را 
دوباره باز کردند، متوجه شدند واکر رفته، و از آن به بعد دیگر هیچ‌کس او را 

ندید. طبق گزارش‌ها، او از راهی مخفی در دیوار فرار کرده بود.
سؤال گزارشگر این است: بدون وسیله، تلفن، اتومبیل و بدون آمادگی، المنت 
واکر شبانه کجا می‌توانست رفته باشد؟ آکادمی الینگام در کوهستان‌های دور 
قرار دارد. او چطور فرار کرد؟ آیا کسی در مجتمع آموزشی به او کمک کرد؟ 
از کجا می‌دانست گذرگاه وجود دارد؟ آیا او واقعاً در مرگ میجر دست داشت 

یا از ترس فرار کرد؟
ناپدید شـدنش سـؤالات بیشـتری را به این پرونده‌ی همواره در حال تغییر 

اضافه کرده است.
برای خبرهای اختصاصی جدیدتر، همچنان گزارش بت را دنبال کنید.
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1
کافـه ی فانکـی مانکـی1 بیشـتر از هـر چیـز دیگـری در محلـه ی پیتسـبرگ2
اسـتیوی بل را به یاد آکادمی الینگام می انداخت. کافی شـاپ از دهه ی 1990
بـه جـا مانده بود، و اسـمش را بـا مجموعه ای از حـروف عجیب وغریب روی 
تابلوی آن نوشـته بودند. دیوارهایش را رنگ های اصلی روشـن زده بودند، و 
هر دیوار طیف متفاوتی از این رنگ ها داشـت. همان آهنگ ملایم گیتار، که 
انگار مخصوص کافه ها بود، اینجا هم به گوش می رسـید. روی دیوار تصاویر 
برجسـته ای از دانه هـای قهوه بود و گلدان هـای گیاه، میزهای لق و لیوان های 
بزرگ در کافه به چشم می خورد. هیچ کدام از این ها از خصوصیات مدرسه ی 

قبلی اش نبود.
اینجا خانه اش نبود و وقتی اینجا به سر می برد، هیچ کس مزاحمش نمی شد؛ 

از همینش خوشش می آمد و همین هم او را به یاد الینگام می انداخت.
این هفته هر روز به اینجا آمده و کوچک ترین و ارزان ترین قهوه را سفارش 
داده بود. بعد آن را با خود به پستوی کوچک خفه ای با دیوارهای قرمز در انتهای 
کافه برده بود؛ به اتاقی تاریک و کثیف با میزهای لق و نسبتاً چسبناک. دیگران 
از ایـن اتـاق دوری می کردند، برای همین اسـتیوی از آنجا خوشـش می آمد. 
حالا دیگر دفتر کارش شده بود که در آن مهم ترین کارهایش را انجام می داد. 
اگر می خواسـت این کار را در خانه انجام دهد، خانواده اش دخالت می کردند. 

1. Funky Munkee 2. Pittsburgh

کافـه ی فانکـی مانکـی1 بیشـتر از هـر چیـز دیگـری در محلـه ی پیتسـبرگ
اسـتیوی بل را به یاد آکادمی الینگام می انداخت. کافی شـاپ از دهه ی 
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اینجا او در مکانی عمومی بود و هیچ‌کس واقعاً اهمیت نمی‌داد چه‌کار می‌کند 
و حتی کسی به او توجه هم نمی‌کرد.

هدفونش را در گوشش ‌گذاشت، ولی هیچ موسیقی‌ای پخش نکرد، فقط 
به کمی سـکوت احتیاج داشـت. کوله‌پشتی‌اش را طوری گذاشت که زیپ آن 
جلویش باشد، و آن را باز کرد. اول یک جفت دستکش نیتریل درآورد که در 
روز برگشـتنش، از فروشـگاه لوازم بهداشتی سـی‌وی‌اس خریده بود. در این 
مرحله، احتمالاً این‌همه احتیاط لزومی نداشت، ولی به او ضرری هم نمی‌زد. 
دستکش‌ها را دستش کرد. حس رضایت‌بخشی داشت. هر دو دستش را تا 

ته کیفش فروکرد و یک قوطی کوچک درب‌وداغان چای درآورد.
لبه‌ی قوطی مربع و قرمز، که چند جایش فرورفتگی داشت، زنگ زده بود. 
رویش نوشته شده بود: چای کیسه‌ای انگلیسی سنتی. استیوی در آن را باز کرد. 
کمی محکم چسبیده بود و تکان آرامی احتیاج داشت تا باز شود. از داخلش 
این چیزها را درآورد: تکه‌ای پر سفید، یک تکه‌پارچه‌ی مرواریددوزی‌شده، یک 
لوله‌ی طلایی کدرشـده‌ی رژ لب که باقی‌مانده‌ی رژ قرمزش خشـک شـده بود، 
یـک جعبـه‌ی قـرص لعاب‌کاری کوچک به ‌شـکل یک کفش، چنـد ورق کاغذ 

دفترچه و عکس‌های سیاه‌وسفید، و چرک‌نویس نیمه‌تمام یک شعر.
ایـن اشـیای بی‌اهمیت اولین مدارک واقعـی در پرونده‌ی الینگام در طول 
بیش از هشتاد سال گذشته بودند. و لحظه‌ای که استیوی آن‌ها را کشف کرد، 

لحظه‌ای بود که رؤیاهایش درمورد الینگام از هم پاشید.
الینگام. مدرسه‌ی قبلی‌اش. الینگام که رؤیای رفتن به آن را در سر داشت 
و برای مدت کوتاهی موفق شـد به ‌آنجا برود؛ همان‌جایی که حالا پشـت سر 

گذاشته بود.
هیچ‌کس در پیتسبرگ واقعاً نفهمید چه اتفاقی برای او در الینگام افتاد. فقط 
می‌دانسـتند که اسـتیوی به یک مدرسـه‌ی معروف رفت، و بعد آن پسر مشهور 

یوتیوب طی حادثه‌ای در آنجا مُرد، و استیوی چند هفته بعد از آن برگشت.



19

اینکه مرگ هیز میجر منجر به برگشتن استیوی شد حقیقت داشت. ولی 
کسی که باعث شد والدین استیوی بل او را از آکادمی الینگام بیرون بیاورند، 

شخصی به نام جرمِین بت بود، و او کاملاً تصادفی باعث این اتفاق شد.
هر کسی در آکادمی الینگام سرگرمی‌ای داشت، و سرگرمی جرمین بت هم 
گزارشگری بود. قبل از مرگ هیز میجر، او سایتی ساده با تعداد کمی دنبال‌کننده 
داشـت. ولـی اگـر اهل خبر و خبرنگاری باشـید، مرگ سـوژه‌ی خوبی اسـت. 
آن‌طور که خودشـان می‌گویند: »خشـونت و اتفاقات ناگوار بیشـتر جلب‌توجه 
می‌کند.« )اسـتیوی درسـت نمی‌دانسـت منظور از خودشان... چه کسی است. 
مـردم ایـن را گفتنـد. منظور این بود که داسـتان‌های غم‌انگیز و وحشـتناک و 
کشت‌‌وکشـتار همیشـه در رأس خبرهـا هسـتند، و به همیـن دلیل هم خبرها 
همیشه بد هستند. برای مردم اوضاع خوب مهم نیست. خبر یعنی خبر بد.(

قسـمتی که اسـتیوی را نابود کرد، فردای روزی پخش شـد که استیوی و 
المنـت واکـر درمورد تولید نمایش پایان همه‌چیز مشـاجره کردند. اسـتیوی 
می‌دانسـت الِی کامپیوتر هیز را برداشـته و زیر وان حمام در مینروا پنهانش 
کرده است. از طرفی، می‌دانست هیز نمی‌توانست آن کسی باشد که از کارت 
عبور اسـتفاده کرده تا یخ خشـکی را که باعث مرگش شـده بردارد. همچنین، 
می‌دانسـت نمایشـی را که باعث معروفیت هیز شده بود و داشت به‌خاطرش 
قراردادی برای یک فیلم امضا می‌کرد خودِ هیز ننوشته بود، بلکه کار الی بود.
این همان چیزی بود که اسـتیوی سـعی داشـت در آن شب به همه بگوید. 
با الی اول در مینروا و بعد در عمارت بزرگ مشـاجره کردند، و الی از اتاقی که 
درش قفل بود ناپدید شد. به همین سادگی. وای. او از طریق یک راه مخفی 
از داخل دیوار دفتر آلبرت الینگام رد شد و از آنجا... رفت بیرون. دور شد. رفت 

یک جایی.
مدرسـه ایـن اطلاعات را منتشـر نکرد. الی رسـماً متهم بـه چیزی نبود. او 
فقط دانش‌آموزی بود که از مدرسه‌ی شبانه‌روزی‌اش فرار کرده بود. اما بعد از 
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مرگ هیز، گوگل به والدین استیوی درمورد اتفاقات الینگام هشدار می‌داد و 
آن‌ها از این طریق گزارشی را در وبلاگ بت راجع به تحقیقات استیوی درمورد 
مـرگ هیـز دیدند، و حالا کسـی که ممکن بود قاتل باشـد آزادانه می‌چرخید. 
دو سـاعت بعد از پخش شـدن داسـتان جرمین، تلفن اسـتیوی زنگ زد و 
ده سـاعت بعـد از آن، پدر و مادرش، با وجـود قوانین منع عبورومرور هر‌گونه 
وسـیله‌ی نقلیـه‌ی خارجی در محدوده‌ی مدرسـه، با سـرعت خیابـان منتهی 
به الینگام را طی کردند. شـب غم‌انگیزی بود؛ اسـتیوی تمام راه برگشـت به 
پیتسبرگ را آرام و بی‌صدا و بی‌وقفه گریه کرد و از پنجره‌ی اتومبیل به بیرون 
خیره شد، تا ‌اینکه خوابش برد. دوشنبه‌ی هفته‌ی بعد، به مدرسه‌ی قبلی‌اش 

برگشت و عجولانه به او در چند کلاس جا دادند.
راه‌حلش این بود که زیاد به الینگام، ساختمان‌هایش، بوی آن محل، آزادی، 

ماجراجویی، ساکنانش... فکر نکند.
به‌خصوص به ساکنانش.

می‌توانسـت بـه دوسـتانش، جنـل و نیِت، پیام بدهد. بیشـتر بـه جنل. و 
بیشـتر جنل بود که برایش پیام می‌فرسـتاد، روزی ده‌ها پیام و مرتب حال 
استیوی را می‌پرسید. استیوی فقط از هر سه چهار پیام به یکی جواب می‌داد، 
چـون اگـر جـواب می‌داد، بـه یاد جنل می‌افتـاد و دلتنگش می‌شـد؛ دلتنگ 
دیـدن او در راهـرو، اتـاق عمومـی و ‌آن‌‌طـرف میـز. چقدر دلش می‌خواسـت 
موقع خوابیدن بداند دوسـتش آن‌طرف دیوار اسـت... جنل که بوی شکوفه‌ی 
لیمـو و پرتقـال مـی‌داد، و موهایـش را بـا یکـی از ده‌ها روسـری رنگارنگش 
می‌بست تا موقع کار با وسایل صنعتی آسیب نبیند. جنل سازنده بود، خالق 
روبات‌های کوچک و دستگاه‌های دیگر که داشت یک ماشین روب گلدبرگ1 
را برای مسـابقه‌ی سـندل واکس‌مـن2 آماده می‌کـرد. در پیام‌هایش برای او 

‌Rube Goldberg .1؛ اصطلاحی است برای ماشین‌های پیچیده‌ای که کارهای ساده انجام می‌دهند. 
2. Sendel Waxman


